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 من قطاری دیدم که ارادت می برد

: داشت جدول حل می کرد. در کوپه شو زدم. باز کرد 

زحمت یه فلاسک آب جوش  جانم؟ گفتم: بی 

می خواستم. گفت: جوش نیومده هنوز یا فلاسکتو 

بذار برو تو کوپه ات بشین برات بیارم یا بشین جوش 

اومد خودت ببر. گفتم: اشکال نداره بشینم؟ گفت:

نه بشین. گفتم: جدول حل می کنین؟ گفت: بله 

باس وقتمون رو بگذرونیم دیگه حالا جدول، کتاب،

رادیو هرچی. گفتم: الان کجایین کدوم سؤالین ؟ 

گفت: از نشانه های ایمان واقعی به خداست؟ گفتم:

چند حرفه؟ گفت: چهار حرف. گفتم: چیزی شم 

در اومده؟ گفت: فقط ت اولشه و ک حرف سومشه.

گفتم: توکل. گفت: ای ول توکل. با ذوق نوشت 

توکل. گفتم: این داستان توکل هم داستان 

عجیبیه. گفت: چطور؟ گفتم: خیلی خوبه خیلی 

حال میده. گفت: نمی فهمم. گفتم: هزارتا ایسم 

و مکتب و اید ئولوژی اومد که انسان رو خوشبخت 

کنه. هرکی هم از راه رسید یه نظریه ای 

کدوم باعث خوشبختی  داد. ولی هیچ 

انسان نشد. بشر روز به روز به قهقرا رفت 

تر کرد. گفت: همه  و خودش رو بدبخت 

مشکلات بشر با توکل حل میشه؟ گفتم:

نه توکل هم یکی از شروط بندگیه. گفت:

توکل یعنی چی؟ گفتم: یعنی تو با تعقل 

و مشورت و هم فکری تصمیم درستی رو با یه 

بازخورد محتمل بگیری و همه جوانب رو 

که رعایت کردی بعد بگی خدایا من همه 

چیزها رو رعایت کردم و امیدوارم جوابم رو بگیرم 

ولی باز هم امید به لطف تو دارم و به تو توکل می کنم.

قطار تاریکی شب رو زخمی می کرد و باصدایی 

منظم حرکت می کرد. گفت: جوش اومده ها... گفتم:

خسته ات کردم؟ گفت: نه مشتی نشستیم داریم 

: شغل سختی داری نه ؟ گفت: حرف می زنیم. گفتم 

خیلی، مهماندار قطار بودن واقعا اعصاب 

ام اینه  فولادی می خواد. تنها دل خوشی 
که یه جورایی خدمتگزار زائرای امام رضا (ع)

محسوب میشم وگرنه یه لحظه نمی موندم.

گفتم: خدا خیرت بده دمت گرم. گفت: حاج 

آقا! گفتم: جانم. گفت: شما که درس دین 

خوندین یه سؤالمو میشه جواب بدین؟ گفتم 

جانم ؟ گفت: اینکه میگن خدا همه گناها رو 

می بخشه راسته؟ گفتم: شک داری؟ گفت:

نه ولی آخه ...

گفتـم: گناهـان تـو بزرگ تـره یا خـدا ؟ گفـت: خدا.

گفتـم: پـس واسـه توبه کـردن تـو لحظه شـماری 

می کنه. تو فقط باید همت کنی. بری در خونه اش.

گفـت: ای قربونـش بـرم ببیـن امشـب منـو با کـی 

هم قطـار کـرده. گفتـم: ناراحتـی ؟ گفـت: حـاج آقـا 

دارم ازش تشـکر می کنـم. گفتـم: لطـف شماسـت.

: آقـام عمرشـو داد به شـما، مـادرم مـا رو تنهـا  گفـت 

بـزرگ کـرد با حقـوق مسـتمری پدرم درس خوندم.

خدمت رفتم. برگشتم. اومدم اینجا مشغول شدم.

سـخته ولـی خـدا رو شـکر می کنـم نـون حـلال 

می بـرم واسـه مـادرم. گفتـم: خـدا خیـرت بـده.

گفتـم: مـن میـرم کوپـه و تـو به ادامـه جدولت برس.

نماز هرجـا نگـه داشـت بیـدارم کـن کوپـه ششـم.

گفـت: چشـم میـام بیـدارت می کنـم. تشـکر کـردم 

و فلاسـک آب جـوش رو هـم گرفتـم اومـدم بیـرون 

و تـو راه رسـیدن تا کوپـه به ایـن فکـر کـردم که خـدا 

همـه جـور بنده ها یـی داره. چقـد زیـادن کسـایی 

که تشـنه معارف اند و دوسـت دارند دینشـون رو بلد 

. باشـن و متأسـفانه به هـر دلیلـی نشـده 

این حرف ها را سید توی صحن گوهرشاد تعریف 

نخودی  مــن زل زده بــودم به گنبد و  می کرد و 

می خندیدم و قربان صدقه امام رضا(ع) می رفتم.
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 سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
اکنون که وسیله حمل و نقل فراوان است، چرا 
پیاده روی به سمت حرم؟ چرا باید کلی راه برویم و 
بعد از خستگی زیاد به حرم مطهر رضوی برسیم؟ 
شاید این سؤال هاست که برخی از افرادی که 
پیاده به سمت حرم مطهر رضوی می روند، از 
خود یا دیگران می پرسند. پاسخ در بطن همین 
پرسش ها نهفته است؛ فرار از شتاب زدگی زندگی 
و تأمل در خود. آن قدر از صبح تا شب در امکانات 
و فناوری هایی که هدفشان فشرده کردن زمان و 
مکان هست، غرقیم که دیگر زمانی برای تأمل و 
اندیشیدن به خود و کیستی مان باقی نمی ماند.

پیاده روی به سوی حرم مطهر رضوی فرصتی است برای پرسشگری 
و محاسبه در سکوتی که رهایی از زندگی روزمره در اختیار ت قرار 
می دهد. در این پیاده روی انتظارها، آرزوها، احوالات خانواده، 
همکاران، دوستان، همه و همه تا چند ساعت بی اهمیت می شود و 
همین فرصتی می دهد تا بی پرده و بدون روتوش با خودت روبه رو 
شوی. بعد از اندکی تأمل، حال حس می کنی دنیای پرشتابی که همه 
حوزه های زندگی ات را بلعیده، گویی می خواهد معنوی ترین لحظات 
تو را هم در بند خویش درآورد. با عجله برو حرم، سلامی عرض کن. 
زیارتی بخوان و دو رکعت نماز و سریع برگرد به زندگی روزمره ات. حس 
می کنی با این حال مانند عاشقی شده ای که پیوندش با معشوق دچار 
روزمرگی شده است. جمله های تکراری. هدیه های تکراری و نگاه های 
تکراری. فقط عادت و عادت. پیاده روی و خستگی های جسمی و 

دردی که بعد از مدتی بدنت را می گیرد به تو این فرصت را می دهد 
که به خودت ثابت کنی عشقم به اهل بیت(ع) دچار روزمرگی نشده 
و مصداق «در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم/سرزنش ها گر 

کند خار مغیلان غم مخور» هستی.
پیاده که می روی، می بینی پیر و جوان، برخوردار و کم برخوردار، 
روستایی و شهری، همه و همه کنار هم در راه رفتن به سمت حرم 
هستند و البته مهرورزی آن هایی که به شوق خدمت به زائران موکب 
برپا کرده اند هم صفای خاصی دارد و به راستی چه لذتی دارد با سرعت 

یبا بگذریم و مکانیک وار مانند سایر  و شتاب از کنار این تصاویر ز
حوزه های روزمره مان خودمان را به حرم یار برسانیم. آیا در پیاده روی 
به سمت حرم مطهر رضوی مشق رهایی از روزمرگی های زندگی را 
تمرین نمی کنیم؟ پیاده روی هایی که به ما شهامت غرق نشدن در 
روندهای تکراری زندگی را می دهد تا حس کنیم هنوز می توان نغمه 

روح بخش حیات را در هیاهوی زندگی امروزی شنید.

عکس: محمدحسن صلواتی/شهرآرا 

روایت رضوی

اگر نامی هست برای امام رضا(ع) است
یادی از استاد سعید تشکری، نویسنده، کارگردان و رمان نویس فقید خراسانی که قلم خود را تا آخرین روز حیات، وقف امام رضا(ع) کرد

سـعید تشـکری نوشـتن را از سـال ۶۰ آغاز کرد. در 

هـمان سـال های آغازیـن، بـه علـت تعـدد آثـار و 

حضـور مسـتمر در عـالم نویسـندگی، در میـان 

، تلویزیـون  ، سـینما لـی مطبوعـات ها ا

تـر بـه نامـی آشـنا بـدل شـد. در  و تئا

جشـنواره های متعـددی کـه مدت هـا بـه 

عنـوان شرکت کننـده حـاضر شـده بـود و 

عناوین خوبی کسـب کرده بود، در سـمت 

داور قـرار گرفـت و رمان هـای موفقـش در 

جشـنواره های گوناگـون خوش درخشـید،

امـا نقطـه عطف زندگی سـعید تشـکری در 

دهه ۹۰ رقـم خـورد.

درسـت هنگامـی کـه بـه انتشـارات به نـشر 

بـرای ارائـه و چـاپ آثـار خـود مراجعـه کـرد و گفـت:

«علاقه منـدم آثـار خوبـی در خصوص امام رضا (ع)،

حـرم، زیـارت و یـاران حـضرت رضـا(ع) و امـام 

موسـی کاظم(ع) داشـته باشـم.» این آغازی 

بر سال ها همکاری او با انتشارات به نشر 

در حـوزه ادبیـات رضـوی بـود کـه بـه گواه 

آثار متعددی چون «اوسـنه گوهرشـاد»،

«آبی هـا» و کتـاب «موقـف» کـه کتـاب 

های  سـال اسـتان شـد، باقـی سـال 

عمـر کوتـاه امـا پربرکتـش را وقـف قلـم 

زدن بـرای سـلطان خراسـان کـرد. او 

از جایـی بـه بعـد، پـس از نوشـتن های 

گـون  ی گونا هـا   ، موفقیت ی د متـما

های پیاپـی، دریافتـه  و درخشـیدن 

بـود نوشـتن جـز بـرای ارزش هـای والا و 

مانـدگار بـرای او، اتـلاف وقـت و فرسـایش 

سـت  خوا   و می ا  . سـت قلـم ا ه  د بیهـو

واژه هایـش را خـرج مفهومـی از جنـس

 نـور کند.

های سـال، روزش را در صحـن   سـال 

گوهرشـاد حـرم مطهـر رضـوی آغاز می کرد 

و برای جسـتن سـوژه های تازه، گوش دل را 

بـه صـدای فواره هـای آب و پـرواز کبوترهـا و 

زمزمـه زائـران می سـپرد و بـا تولـد ایـده ای 

تازه، کوله پشتی معروفش را برمی داشت و 

بـه خلوتـی دور از شـهر پنـاه می بـرد. گاه صدایـش 

توقـف می نوشـت و  را ضبـط می کـرد و گاه بی 

می نوشـت و می نوشـت.

خروجـی تجربیـات و تلاش هـای مسـتمر او در 

حـوزه ادبیـات رضـوی، تنهـا به انتشـار کتاب هایی 

ارزشمند محدود نشد. او بی تابانه، مشتاق تکثیر 

قلـم در حـوزه ادبیـات ارزشـی بـود. نوشـتن بـرای 

امـام رضـا (ع) و هرآنچـه در ایـن مسـیر آموختـه بود،

میـراث گران بهایـی بـود کـه دسـت ودل بازانه در 

عصرانه هـای داستان نویسـی رضـوی در اختیـار 

علاقه منـدان ایـن حـوزه قـرار مـی داد.

 بیـش از صـد جلسـه منظـم هفتگـی در عصرهـای 

سه شـنبه میـان پرشـمار کتاب هـای انتشـارات 

به نشر برگزار شـد و اسـتاد تشـکری که به قداسـت 

ایـن جلسـات بـه مثابـه رواقـی از رواق هـای امـام 

رضـا(ع) عقیـده داشـت، نویسـندگان نوپـا و گاهـی 

حرفـه ای را کنـار یکدیگـر جمـع می کـرد و صبورانه 
هرآنچـه بـرای پـرورش قلـم در مسـیر امـام رضـا (ع)

می دانسـت، بـر روی دایـره می ریخـت. ارادت او به 

آسـتان قدس رضوی و نگاشـتن مدام آثار موفقی 

«دورتاب» و... «غریب قریب»، چون «پاریس پاریس»،

که او را به چهره ای درخشان در میان نویسندگان 

حـوزه رضـوی تبدیـل کـرده بـود، بنیـاد بین المللی 

امام رضا(ع) را در سال ۹۹ هم زمان با دهه کرامت بر 

آن داشت تا با عنوان خادم فرهنگی رضوی از وی 

تجلیل کند.

 او کـه پیـش از ایـن در سـال۹۸ طی مراسـم معرفـی 

چهره هـای سـال هـنر انقـلاب اسـلامی از سـوی 

تولیـت آسـتان قـدس رضـوی مفتخـر بـه دریافـت 

حکـم خادمـی حـرم امـام رضا (ع) شـده بود، به نقطه 

«مـن  امـن زندگـی معنـوی اش دسـت یافتـه بـود:

نویسـنده، فیلم نامه نویـس و نمایش نامه نویـس 

هـا را  تریـن چیـزی کـه این  هسـتم، امـا اصلی 

می توانـد بـرای مـن خوشـایند کنـد خادمـی امـام 

رضا (ع) اسـت.

الرضایـی  ام خادم  تریـن اتفـاق زندگـی  بزرگ 

س رضـوی  ن قـد سـتا ر آ مـت د سـت و خد ا

نظیـر    بی قـا  آ ئـر  ا ز بـه  شـتن  نو لـب  قا ر  د
(ع) مـام رضـا اسـت. اگـر نامـی هسـت بـرای ا

است....»

جشـنواره های متعـددی کـه مدت هـا بـه حضـور مسـتمر در عـالم نویسـندگی، در میـان 

عنـوان شرکت کننـده حـاضر شـده بـود و 

عناوین خوبی کسـب کرده بود

داور قـرار گرفـت و رمان هـای موفقـش در 

جشـنواره های گوناگـون خوش درخشـید

امـا نقطـه عطف زندگی سـعید تشـکری در 

دهه ۹۰ رقـم خـورد

درسـت هنگامـی کـه بـه انتشـارات به نـشر 

بـرای ارائـه و چـاپ آثـار خـود مراجعـه کـرد و گفـت

«علاقه منـدم آثـار خوبـی در خصوص امام رضا 

حـرم

موسـی کاظم

بر سال ها همکاری او با انتشارات به نشر 

در حـوزه ادبیـات رضـوی بـود کـه بـه گواه 

های پیاپـی و درخشـیدن 

بـود نوشـتن جـز بـرای ارزش هـای والا و 
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ولادت

نخستین کتاب از مجموعه هشت جلدی سعید تشکری با همین عنوان 

اسـت کـه در آن بـه هجـرت امـام رضـا(ع) و حـضرت معصومـه(س) از مدینـه 

بـه مـرو، پذیـرش ولایت عهـدی و شـهادت ایشـان می پـردازد. داسـتان 

«ولادت» از یافت شدن فرزندان دو شبان خراسانی یکی کاتب و دیگری 

صحـاف در ویرانه هـای شـوش دانیـال پـس از دیـدار بـا مـولای خـود امام 

موسـی کاظـم(ع) و در پـی کشـتاری کـه عباسـیان بـرای تـاراج پارسـیان 

انجام داده اند، آغاز می شـود. سـفر امام رضا(ع) و خواهر گرامی ایشـان،

حـضرت معصومـه(س) بـه ایـران در ایـن کتـاب، از 

زبـان مجموعـه ای از کاراکترها بیان می شـود 

که تشـکری سـعی کرده اسـت با رعایت ایجاز 

و خلـق زبـان فاخـر متناسـب بـا موقعیـت و 

رخـداد رمـان، آن را بـه ماجرایـی بیـش از یـک 

سـفر تعبیـر و از آن بـه حادثـه ای بـرای تغییـر 

سرنوشـت محتوم ایرانیان مسـلمان و مقسم 

آن بـه قبـل و بعـد از خـود یـاد کنـد.

غریب قریب

سعید تشکری در کتاب «غریب قریب» داستان ساختن و بازسازی حرم 

«غریب  امام رضا (ع) در دوره های مختلف تاریخ ایران را روایت می کند.

قریب» در دوازده بخش با قالب داستانی جذاب، ساخت و نگهداری حرم را 

در دوران های نوغانیان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان،

چنگیزی ها، ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریان و قاجار نقل می کند.

در بخش هایی از این کتاب، کرامات حضرت رضا (ع) را برای یاری رساندن 

به شیعیان در برهه های مختلف تاریخی بیان می کند و لحظه لحظه 

تلاش عاشقان حضرت را برای نگهداری از این 

قطعه بهشتی به تصویر می کشد. کتاب «غریب 

قریب» از سوی نشر کتابستان معرفت در 

۶۰۰ صفحه به چاپ رسیده  و برای نگارش آن 

از مستنداتی که در رمان «ولایت» استفاده شد ه،

بهره گرفته شده است و در برخی پیوست های 

تاریخی نیز اشاراتی به حرم رضوی و تاریخچه 

آن دارد.

آبی ها

«آبی ها» در دو جلد، روایت پزشکی مسیحی به اسم زکریای 

رومی را نقل می کند. این پزشک در زمان هارون الرشید زندگی 

می کند و به دنبال پیشوا و الگوی زمانه خود می گردد که درنهایت 

به محضر امام هشتم شیعیان (ع) می رسد. این رمان دوجلدی 

با موضوع رضوی، روایتگر پزشکی است که به دنبال گوهر 

کامل معاصر خویش است و دیگر نمی خواهد در پستوی قدرت 

راهبان بماند، شهر انطاکیه و حران، تبعیدگاه دانش این طبیب 

دلداده است که در سیر این هجرت، هم 

عشق زمینی می یابد و هم آسمانی 

و طوفان آبی ترین رویداد زندگی اش 

را به تلاطم می رساند. آبی ها به قلم 

سعید تشکری در دو جلد نگاشته 

شده و از سوی به نشر (انتشارات 

آستان قدس رضوی) چاپ و روانه 

بازار کتاب شده است.

تلاش عاشقان حضرت را برای نگهداری از این  از 

غریب 

 از سوی نشر کتابستان معرفت در 

 صفحه به چاپ رسیده  و برای نگارش آن 

بهره گرفته شده است و در برخی پیوست های 
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چرخانده ام به سوی رضا قبله گاه را
بالا مبر ز خسته دلان دودِ آه را بر دوش خود بریز دو زلف سیاه را  
کز لطف می خرند سپید و سیاه را در «بست طوسی» تو چه رنگی دویده است 
بر هم بزن معادله مهر و ماه را خورشید من، شبی به سر خود طواف کن 
نو کن به جلوه ای دل و جان تباه را در «صحن کهنه»، تازه به تازه است روی تو 
تا دید می خرند دل «من عصاه» را موسی(ع) عصا به کف به حریم تو پای زد 
کج می کنم به گردن کج، تا تو راه را گر «صحن انقلاب» مرا منقلب نکرد 
چرخانده ام به سوی رضا قبله گاه را کفرم مبارک است، به تبریک من بیا 
بر بنده، فخر، عیب بود پادشاه را ایوان تو به کعبه تفاخر نمی کند 
رو کن که سجده کرده ام آن بارگاه را کفر مرا درآر و نشان جهان بده 
دادیم بوسه کفش کَنِ کوی شاه را وقت ورود کفش سپارند خلق و ما 
یارب مکن نصیب کسی این گناه را زاهد، تو را پسندد و رو بر خدا کند 
انداختم میان ضریحت نگاه را مالی نداشتم ولی از جستجوی تو 
گیرم که شب گذشت، چه سازم سپاه را؟ دل گر ز زلف رفت، خط و خال او بجاست 
سنجیده ام به کوه در این بزم کاه را یک سوی عیش این منم و تو سوی دگر 
دادند بر گدا به حریم تو جاه را من در «رواق آینه» عکسم به طاق بود 
پُر کرده اند بر سر این چاه، راه را بینا و کور نزد تو یکسان کنند سیر 
دیدیم ایستاده سر پا اله را در حرمتت که امر خدا نیز قائم است 
دزدیده می کشم نفسِ گاه گاه را تا عطر «یا رضا(ع)» نپرد از میان جان 
دادی پناه از کرم خود، پناه را تا از رجوع خلق مبادا شود ملول 
پامال خویش کن سر راه این گیاه را روییده است «معنی» ما هم در این چمن 

«محمد سهرابی»

چکامه

اول
 شخص

مجید ادیبی


